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  (CSR)بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مسئوليت اجتماعي سازمان ها 
  ( وزارت نيرو به عنوان مورد)

  
  دانشگاه تربيت مدرس گروه مديريتدانشيار  ،اصغر مشبكي

 * دانشجوي دكتري مديريت دانشگاه تربيت مدرس ،وهاب خليلي شجاعي

  
  چكيده:

ها مي پردازد كه وزارت نيرو بـه عنـوان مـورد     سازمان اجتماعي اين پژوهش به بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مسئوليت
فرهنـگ سـازماني و   . نخست مباحث مربوط بـه  اند شدهتقسيم  بخشدر اين مقاله مبــاحث به دو تحقيقاتي انتخاب شده است. 

اجتمـاعي  مسـئوليت   مولفـه هـاي فرهنـگ سـازماني بـر پيـاده سـازي        تـاثير  سـپس سازماني عنوان مي شـود و   فرهنگ مديريت
در اين پژوهش، ابتدا مباحث مربوط به ادبيات تحقيق با استناد به مقالات و مدل هاي معتبـر بررسـي    بررسي مي شود.ها  سازمان

معيارهـا مسـئوليت اجتمـاعي     و  گرينبـرگ  و بارون كه فهرست اوليه مربوط به  معيارهاي فرهنگ سازماني از مدل ،شده است
فاده گرديد است و  اصلاحات لازم در ايـن فهرسـت، از طريـق انجـام مصـاحبه گـروه كـانون بـا         استدنيسون  ها از مدل سازمان

كارشناسان و صاحبنظران شكل گرفت. همچنين برمبناي اين معيارها، پرسشنامه اي طراحي شد كـه  بـا اسـتفاده از روش هـاي     
  رسي قرار گرفته است.آزمون تحليل واريانس فريدمن و آزمون دوجمله اي، فرضيه هاي تحقيق مورد بر

 سازمان مسئوليت پذيري اجتماعياز يافته هاي اين مقاله مي توان به اين نتيجه رسيد كه بين مولفه هاي فرهنگ سازمان و 
مسـئوليت پـذيري   اصـلي تـرين مولفـه مـوثر بـر        ،و اينكه مدل ذهنـي كاركنـان  (P<%5) همبستگي مثبت و بالايي وجود دارد 

  .سازمان مي باشد اجتماعي
  پاسخگويي سازماني، فرهنگ ، مديريت (CSR)مسئوليت اجتماعي سازمان ها  ، فرهنگ سازمان كليدي: هاي هواژ
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 مقدمه

، توجـه خـود را   1950متفكران رشته مديريت از دهه 
ــوف      ــازمانها معط ــاعي س ــاي اجتم ــئوليت ه ــه مس ــتر ب بيش

سود و زيـان خـود را   اند. تمام سازمان هايي كه فقط  كرده
وزن مي كردند، تحت فشار مـردم و سـازمان هـاي مشـابه،     
ــافع صــرف ســازمان    ــر از من ــه فرات ــدكي ب ديــد خــود را ان
اندوختنــد. ديگــر بــه وضــوح مشــخص اســت كــه اعمــال  
سازمان ها بر محيط بيروني تأثير بسزايي خواهـد داشـت و   
نمي توان سـود و زيـان ناشـي از سـازمان هـا بـر جامعـه را        

ديده گرفت. جهت مسئوليت اجتماعي به سمتي است كه نا
فوايد اجتماع در آن امتداد است. لذا تـلاش بـر ايـن بـوده     
است كه سود و زيان سازمان ها به گونه اي باشد كه مردم 
هزينه اضافي متحمل نشوند. منظور از مسـئوليت اجتمـاعي   
اين است كـه كـه سـازمان هـا تـأثير عمـده اي بـر سيسـتم         

ارند و لذا چگونگي فعاليت هـاي آنهـا بايـد بـه     اجتماعي د
گونه اي باشد كه در اثر آن زيـاني بـه جامعـه نرسـد، و در     
صورت رسيدن زيان، سازمان هاي مربوط ملزم بـه جبـران   
آن باشند. به عبارت ديگر، سازمان ها نبايد خود را مسـتقل  

» تافتــه جــدا بافتــه«از محــيط بيرونــي خــود و بــه اصــطلاح 
ه بايد خود را جزئي از يـك كـل يعنـي محـيط     بدانند، بلك

بيروني و اجتماع بدانند و بايد اهداف و فعاليت هـاي آنهـا   
در راستاي آرمان هاي اجتماعي و رفـاه و آسـايش جامعـه    
باشد. امروزه همه مديران بايد به كارهايي دست بزنند كـه  
ــد.      ــاي آن باش ــا ارزش ه ــق ب ــه و منطب ــول جامع ــورد قب م

ي تواننـد خـود را بـا ايـن مهـم تطبيـق       هايي كه نم ـ سازمان

دهند، موفق نخواهند بود. پيتر دراكر يكي از برجسته ترين 
هاي  صاحبنظران مديريت در اين باره مي گويد كه سازمان

خصوصي به منظور حفظ مشروعيت خود و بقا در محـيط،  
بايد قبول كنند كه نقش و وظيفه عمـومي و اجتمـاعي نيـز    

از اين اصل پذيرفته شـده نشـأت    دارند. اين نقش اجتماعي
هر فردي مسئول رفتار خود است و چنانچـه  «مي گيرد كه: 

ازطرف وي، خواه به طور عمد و يا غيـر عمـد، صـدمه اي    
سازمان ها نيز از » به ديگران وارد شود، بايد پاسخگو باشد.

ــأثيرات     ــد پاســخگوي ت ــتند و باي ــتثني نيس ــه مس ــن مقول اي
 اجتماعي نامطلوب خود باشند.

 

 تحقيق نظري چارچوب

 بـا  سـازمانهايي  اخيـر  هـاي  دهـه  چشـمگير  موفقيـت 

 با شكست سازمانهايي و سو يك از مادي امكانات حداقل
 قابل نقش بيانگر ديگر سوي از مادي هاي توانايي بهترين

 سـازمانها  بالنـدگي  در معنـوي  مـادي و  غيـر  عوامل توجه

 ) 1382، همكاران و عزيزي روحي( .باشد يم

 عمـودي،  و افقـي  سـطوح  از بـيش  چيـزي  سـازمان 

 يـك  سازمان همانند يك . است مراتب سلسله و واحدها

 داراي كــه شخصــيتي اســت، شخصــيت داراي فــرد

 و نـوآوري  و كاري محافظه پذيري، انعطاف هاي ويژگي
 خاص الگوي يك به نسبت كاركنان سازمان در است ...

 مانيساز فرهنگ همان اين و كنند توافق مي هم با رفتاري

به  منحصر فرهنگ سازماني، هر در كه آنجا از لذا، . است
 معنـي  و فهم شيوه افراد به كه دارد وجود سازمان آن فرد

 فرهنـگ  دهـد، از  مـي  نشـان  را رويـدادها  بـه  بخشـيدن 
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 بـراي  قدرتمنـد  اهـرم  يـك  عنـوان  بـه  تـوان  مي سازماني

 .نمود سازماني استفاده رفتار تقويت و هدايت

 فراينـد  يـك  عنـوان  بـه  سـازمان  گيبالند حال هر به

 مي برابر فرهنگ سازماني دگرگوني با شده، ريزي برنامه

 بـدون  سـازمان  در دگرگـوني  و تغييرات گونه هر و باشد

 نهايت در . شود نمي واقع موثر فرهنگ سازماني، به توجه

 از عواملي به بستگي سازماني اهداف تحقق كه گفت بايد

 لـذا  . دارد انساني نيروي بر حاكم سازماني فرهنگ جمله

 اعضاء خشنودي و امكان سازمان اهداف تحقق جهت در

 بـر  و شـناخته  را سـازماني  فرهنـگ  تا است مديران بر آن

ــاثير نحــوه ــر ســازمان آن ت . باشــند داشــته آگــاهي ب
 )   48ص ، 1385فرهنگي،(

  
 سازماني فرهنگ

 امكـان  مشخصـي  قالب در فرهنگ سازماني تعريف

 باشد پذيرش مورد عام، بطور كه تعريفي يعني نيست پذير
بـا تمـام ايـن     )14ص ، 1385زاده، شـريف .(نـدارد  وجـود 
 اعقـادات  را سـازماني  فرهنـگ 1 مـوريس  ريچـارد وجـود  

 اعضاي توسط كه مشترك ادراكات و ارزشها ثابت نسبتا

 ، 2007 ،گـري  (.كند مي تعريف گردد مي حفظ سازمان
 ) و 28ص

 عنـوان  بـه  ار سـازماني  فرهنـگ 2 گـوردون  جـورج 

 كـه  داند سازمان مي ارزشهاي و فرضيات از اي مجموعه

 رفتـاري  هـاي  الگـو  به و شود مي رعايت گسترده طور به

                                                            
1-Richard Morris 
2-Gordone 

) 397ص ، 2005 ،(فرانكنتـل  .شـود  مـي  منجـر  خاصـي 
 سازماني فرهنگ اجزاء ،و همكاران 3 فرنچ وندلهمچنين 

  :دنكن مي تعريف زير شرح به را
 چيزي صحت پذيرش و تاييد از است عبارت : عقيده

 تاحـدودي  ، مطمـئن  توانـد  مـي  كه كهن داستان : فرضيه

 .باشد خيالي يا و مطمئن

 رفتار نحوه مورد در مدون غير و نامكتوب قاعده : هنجار

 .است افراد كردن

 كـه  انتظـاري  مـورد  نتيجـه  يـا  سـازمان  ماموريـت  : مقصد

 .كنند مي دنبال را آن سازمان كاركنان

 دو در كه سازماني فرهنگ اريفتع تمام به نگاهي با

 مديريت علم صاحبنظران و دانشمندان توسط گذشته دهه

 شـده  بيـان  تعـاريف  تمـام  مشـترك  وجـوه  شـده،  مطـرح 

  :از عبارتند
 غالب رفتاري الگوي .1

 آن بودن مند نظام يا سيستمي .2

 اعتقادات و باورها و ها ارزش از اي مجموعه .3

 ايـن  شـدن  واقـع  حمايـت  مـورد  و بـودن  مشـترك  .4

 اعضاي سازمان توسط ها ارزش و ارهاهنج

 يگديگر از ها سازمان تمايز موجب سازماني فرهنگ .5

 )2003 ،و همكاران فرنچ ( .شود مي

  

 سازماني فرهنگ گيري شكل چگونگي و منشاء

 نحـوه  سازماني فرهنگ پيچيدگي هاي جنبه از يكي

 و محيطي هاي با زمينه سازمان دو چگونه. است آن ايجاد
                                                            
3-Wendell French 
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 عمـل  متفـاوت  اي گونـه  بـه  سـاليان  طي در مشابه رهبران

 بـه  فرهنـگ  اجـزاي  بعضـي  رسد نظر مي به چرا .كنند مي

 ديگـر  برخي و كنند مي پايداري تغييرات برابر در دفعات

 ادامه ندارند مفيدي و خاص هدف اينكه وجود با از اجزاء

 توجـه  با اجزاء اوقات همين گاهي چرا و دهند مي حيات

 در تغييـر  ايجاد براي گروه افراد برخي و رهبران تلاش به

 زاده، ممـي  (.ماننـد  مـي  بـاقي  شـكل  همـان  به هم باز آنها
 ) 32ص ، 1373

 

  

 298) ص ، 2000 گرينبرگ، و بارون (سازماني فرهنگ منشاء و منابع )1شكل

 :گيرد مي سرچشمه منبع سه از سازماني فرهنگ اساسا

 بنيانگذاران فرضيات و ها ارزش باورها، : اول

 به گروهها اعضاي توسط شده آموخته تجارب : ومد
 زمان طول در سازمان اجزاي عنوان

 توسط كه جديد فرضيات و ها ارزش باورها،  :سوم

 .شوند سازمان مي وارد جديد رهبران و اعضاء

 نقـش  ابزارهـا  و اكاره ـ راه ايـن  از يـك  هـر  اگرچه

 امـا  كنند ايفا مي سازماني فرهنگ گيري شكل در حياتي

 تنهـا  نـه  آنهـا  . دارند را تاثير مهمترين سازمان گذارانبنيان

 فعاليـت  بـراي  محيطـي  و زمينـه  اصلي آرمان كننده تعيين

 نحـوه  گـروه،  اعضاي انتخاب با بلكه هستند، جديد گروه

 . كنند مي تعيين نيز را گروه انجام و محيط پاسخگويي به

 گيرند، شكل نمي يكباره يا تصادفي سازمانها يقين طور به

 دارند خاصي مقاصد و هستند هدفگرا طرف يك از بلكه

 آرمانهـايي  بـه  دستيابي خاطر به اي ديگر، عده سوي از و

را  سـازمان  نيسـتند،  آنهـا  بـه  دسـتيابي  به قادر تنهايي به كه
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 بـه  گروهـي  همـاهنگي  ايجـاد  طريق از تا دهند مي شكل

 )107 ، 1385،(كونتز و همكاران .برسند خود هدفهاي

 1گرينبرگ و بارون سازماني فرهنگ شاءمن مورد در

 در سـازمان  يـك  درون افـراد  چـرا مطـرح مـي كنـد كـه     

 عامل چندين اند؟ مشترك تجارب و ها نگرش ها، ارزش

 فرهنـگ  گيـري  شـكل  حتـي  و حالـت  اين آمدن به پيش

 سـازماني  فرهنـگ  نخسـت،  .كننـد  مـي  كمـك  سـازماني 

بنيانگـذاران   وسـيله  بـه  بخش يك در حداقل است ممكن
 و ها قابليت از غالبا اشخاص اين . شود ريزي پي كتشر

 روشني ديد و هاي قوي ارزش پويا، فردي هاي شخصيت

 دوم،. برخوردارنـد  باشـد  چگونـه  بايـد  سـازمان  اينكـه  از

 و سـازماني  تجارب حيطه از بيرون غالبا سازماني فرهنگ
 بـا  فرهنـگ  سـوم،  .يابند مي خارجي توسعه محيط بهمراه

 سـازمان  اعضـاي  ميـان  مـوثر  كـاري  بـط روا حفـظ  به نياز

 بـه  غالبـا  سازماني فرهنگ مجموع، در . يابد گسترش مي

 در روز هـر  كـه  حاضـر  حـال  نفـوذ  ذي اشـخاص  وسـيله 

 آن درون در كارها كه خارجي محيط ند،احاضر سازمان

 شـكل  كاركنانشو  كار و كسب ماهيت گيرد، مي انجام

 )297 ص ، 2000 وگرينبرگ، بارون( .گيرد مي

 

 سازمان يكو جو   فرهنگي فضاي بر موثر عوامل

 به اجزاي از آمده وجود به نظام يك سازمان، فضاي

 بـر  اجـزاء  اين تعدادي از در تغيير كه باشد مي پيوسته هم

 نظـام  عمـده  بخـش  سـه  .گذارد مي اثر ديگر اجزاي همه

 :است شرح بدين سازماني فرهنگ

                                                            
1-Baron & Greenberg 

 :سازمان فرهنگي فضاي كننده تعيين عوامل .1
 عبارتنـد  گذارنـد  تاثير مي سازمان فضاي بر كه وهايينير

 و هـا  ارزش مـدير،  فـردي  رفتـار  مديريت، هاي نظام  :از
 .كار گروه هنجارهاي

 شـش  از اي مجموعـه : سـازمان  فرهنگي فضاي .2

 :است ترتيب اين به آماري ويژگي

 و اهـداف  از فـرد  اگـاهي  ميـزان : كـار  در روشـني  -
 هـاي  از نيازمندي يآگاه نيز و سازمان در كار سياستهاي

 .خود شغلي

 تحقق براي فرد پيوسته تلاش ميزان: دلبستگي و تعهد -

 سازمان اهداف

 به كار بهبود براي مديريت كه فشاري: كار معيارهاي -

 .كند مي وارد سازماني كاركنان

 كـه  شـود  مـي  گفتـه  حـالتي  بـه  : مسؤوليت احساس -

 كارشـان  در مقابـل  را خـود  شخصي، صورت به كاركنان

 .دانند مي مسئول

 انسـان  كـه  شـود  مـي  پديـدار  زمـاني  :شناسـي  قـدر  -

 شـناخته  بـه رسـميت   سـازمان  در وي وجود كند احساس

 پـاداش  دهـد  مـي  انجـام  كـه  خـوبي  كـار  براي و شود مي

 .گيرد مي

 وابستگي و پيوند احساس دهنده نشان : گروه در كار -

 .است سازمان به فرد

 تندعبار فرهنگي فضاي پيامد سه: پيامدها و آثار .3

 نگهداري و كاركنان تندرستي انگيزش، و برانگيختن :از
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 ، 1384 زاده، ايران( سازماني عملكرد و سازمان در آنان
  )21ص

 بـر  سازماني فرهنگ تاثير از نظر بارون و گرينبرگ،

 بررسـي  بـا  تـوان  مـي  كـه  اسـت  حدي به سازمان اعضاي

احساسـات،   رفتـار،  چگـونگي  بـه  نسـبت  آن، زوايـاي 
 واكـنش  و بـرد  پـي  سـازمان  اعضـاي  گرشن و ديدگاهها

 پيش ارزيابي، نظر مورد تحولات قبال در را آنان احتمالي

  سادگي به سازماني، اهرم فرهنگ با . كرد هدايت و بيني

 جهت گيري هاي و كرد تسهيل را تغييرات انجام مي توان

 وگرينبـرگ،  بـارون  ( كـرد.  پايـدار  سـازمان  در را جديد

  )96 ص ، 2000
 راه از كـه  است اجتماعي برچسبي زمانيسا فرهنگ

 اجتماعي، آمانهاي و نمادين تدبيرهاي مشترك، ارزشهاي

 پيوندد. مي به هم را سازمانها اعضاي

 زنـده  نظـامي  را سازماني فرهنگ بارون و گرينبرگ

در جامعـه و   كه مـردم  رفتاري قالب در را آن و خواند مي
 عمـل  در انيا كاركنان در محيط كار و در تعامل با ديگر

 مـي  آن پايـه  بر واقعا كه راهي سازند، مي آشكار خود از

 بـاهم  واقعـا  كـه  اي شـيوه  و كننـد  مي احساس و انديشند

 فرهنـگ . بـر ايـن اسـاس    كند مي تعريف كنند، مي رفتار

فرهنگـي   تمـايز  نقطهبه عقيده بارون و گرينبرگ  سازماني
جوامع و سـازمانها را بـر اسـاس چهـار مولفـه طبقـه بنـدي        

  اند: كرده
 آرمان مشترك  
 كار تيمي كاركنان 

 شفاف بودن ماموريت 

 مدلهاي ذهني كاركنان 

 در كـه  هـايي  تحقيـق  از بسـياري  و شـده  ياد مطالب

 دهـد  مـي  نشـان  اسـت،  شده انجام سازماني فرهنگ زمينه

 در مهم، ضرورت يك به عنوان سازماني فرهنگ شناخت

 بـا  چـون  دارد، قـرار  سـازمانها  مـديران  فعاليتهـاي  اولويت

ويژگـي   بـا  آشـنايي  و فرهنگ اين دقيق و درست شناخت
 ميان مدت، كوتاه هاي برنامه تواند مي مديريت هاي آن،

 بـراي  را خـود  و داده سـامان  را خـود  بلندمـدت  و مـدت 

 و كرده آماده و رقابت تحول از سرشار بازار با رويارويي
 افـزايش  را بـازار  در ماندگاري ضريب و موفقيت احتمال

  )118 ص 2000 وگرينبرگ، بارون ( .دهد
  

  1مسئوليت اجتماعي
مسئوليت اجتماعي را چنين تعريـف  2 بارني و گريفين
ــد:   ــي كنن ــايف و    «م ــه وظ ــاعي، مجموع ــئوليت اجتم مس

تعهداتي است كه سازمان بايستي در جهت حفظ ،مراقبـت  
و كمك به جامعه اي كه در آن فعاليـت مـي كنـد، انجـام     

  ).2002 ،(فلمينگ »دهد
مـديريت تحـول در   «در كتـاب  نيـز   3سـاورد و  فرنچ 

درخصــوص مســئوليت اجتمــاعي مــي نويســند:  » ســازمان
مسئوليت اجتمـاعي، وظيفـه اي اسـت برعهـده موسسـات      «

بر زندگي اجتماعي كه ءخصوصي، به اين معنا كه تاثير سو
در آن كار مي كنند، نگذارنـد. ميـزان ايـن وظيفـه عمومـاً      
                                                            
1-Sociall Responsibility 
2-W.Griffin &  JAY B.Barney  
3-French & Saword 



  

  

 43                                                                                                                                     (CSR)بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مسئوليت اجتماعي سازمان ها 

آلوده نكردن، تبعيض قائـل  مشتمل است بر وظايفي چون: 
نشدن دراسـتخدام، نپـرداختن بـه فعاليتهـاي غيراخلاقـي و      
مطلع كردن مصرف كننده از كيفيت محصولات. همچنين 
وظيفه اي است مبتني بر مشاركت مثبت در زنـدگي افـراد   

  )2002 ،( فلمينگ ».جامعه
ــر   ــرف ديگ ــاز ط ــريفين  درونال ــرت و گ ــز  1اي ب ني

وه رفتار فرد در داخـل سـازمان   اخلاق، روي نح"معتقدند: 
توجه دارد ولي مسـئوليت اجتمـاعي، روي نحـوه برخـورد     
سازمان با كاركنان، سهـامداران، سرمايه گـذاران و اربـاب   
رجوع و اعتباردهندگان و به طور كلي ذينفعـان، سـروكار   

 . مسئوليت اجتماعي داراي چهار بعد است:"دارد

تمـاعي  : مهمتـرين بعـد مسـئوليت اج   بعد اقتصـادي 
سازمانها بعد اقتصادي است كه در آن فعاليتهـا و اقـدامات  
اقتصــادي مدنـــظر قـــرار مــــي گيــرد. بــه عبــارت ديگــر،  
مسئوليت اوليه هر بنگاه اقتصادي كسب سود اسـت. وقتـي   
ــود را    ــات خ ــه دســت آورد و حي ــود لازم را ب ــازمان س س
تضمين كرد، مي تواند به مسئوليتهاي ديگرش بپـردازد. در  

قت اهداف اوليه سازماني در اين بعد مورد توجه قـرار  حقي
  مي گيرد.

دومـين بعـد مسـئوليت اجتمـاعي، بعـد       بعد قانوني:
قانوني (حقوقي) است و سازمانها ملــزم مي شـوند كـه در   
چارچوب قانون و مقررات عمومي عمل كنند. جامعه ايـن  
قوانين را تعيـين مـي كنـد و كليـه شـهروندان و سـازمانها،       

ــوان يــك ارزش   موظــف  ــه عن ــه ايــن مقــررات ب هســتند ب

                                                            
1-Ronald Aibert & Griffin 

اجتماعي احترام بگذارند. بعد قانوني مسئوليت اجتماعـــي  
  نيز مي گويند.»  التزام اجتماعي «را 

ــي ــد اخلاق : ســومين بعــد مســئوليت اجتمــاعي  بع
سازمانها، بعد اخلاقي است. از سازمانها انتظار مي رود كـه  

ــها، هنج    ــه ارزش ــه ب ــاير اعضــاي جامع ــون س ــا و همچ اره
ــرام گذاشــته و شــئونات    ــردم احت ــادات و باورهــاي م اعتق
اخلاقي را در كارهـا و فعاليتهـاي خـود مـورد توجـه قـرار       

پاســخگويي «دهنــد. بعــد اخلاقــي مســئوليت اجتمــاعي را  
  گويند. مي» اجتماعي

: چهــارمين بعــد مســئوليت بعــد عمــومي و ملــي
اجتماعي بعد ملي است كه شامل انتظارات، خواسـته هـا و   
سياستهاي مديران عالي در سـطح كـلان اسـت كـه انتظـار      

رود مديران و كارگزاران سازمانها با نگرش همه جانبـه   مي
و رعايـــت حفـــظ وحـــدت و مصـــالح عمـــومي كشـــور، 
تصميمات و استراتژي هـاي كلـي را سـرلوحه امـور خـود      

  قـرار داده و با ديد بلندمدت تصميــم گيري كنند.
ــاعي را  ــئوليت اجتمـ ــي مسـ ــد ملـ ــخگويي «  بعـ پاسـ

مي نامند. پاسخگويي اجتمـاعي، تعهـد در قبـال    » اجتماعي
بـودن،   مسئوليت واگذار شـده اسـت. از ايـن رو پاسـخگو    

دلالت بر نوعي رابطه رسمي دارد كـه در آن اختيـارات از   
 ،( فلمينـگ  يك طرف به طرف ديگر محـول شـده اسـت.   

2002(  
در يك تقسيم بندي، پاسخگويي » 2ريچارد هيكس« 
 ر شش بعد مورد بررسي قرار مي دهد:را د

                                                            
2-Richard Hicks 
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پاسخگويي مديريتي: اين پاسخگويي در برابـر مـدير   
  ارشد يا مدير بالادست صورت مـي گيرد؛

پاسخگويي سياسي: اين پاسخگويي در برابـر نهـادي   
 است كه مشروعيت سياسي آن سازمان است؛

پاسخگويي مالي: مديران سازمان در مقابـل وجـوهي   
بت اجـراي طـرح يـا پـروژه دريافـت      پاسخگو هستند كه با

پاسخگويي عمـومي: مـديران سـازمان دولتـي در      كنند؛ مي
 برابر شهروندان يا نمايندگان منتخب آنان پاسخگو هستند؛

اي: در مقابل همكاران متخصـص و   پاسخگويي حرفه
 حرفه اي خود پاسخگو هستند؛

پاسخگويي قانوني: اين پاسـخگويي در برابـر مراجـع    
 ي گيرد.قضايي صورت م

فلسـفي   مبنـاي  ،و در بين پاسخگويي هاي ذكـر شـده  
تعهد اخلاقي اسـت كـه    پاسخگويي ومسئوليت اجتماعي، 

 اين تعهدات را مي توانيم به سه دسته تقسيم بنـدي كنـيم:  

  )41ص  ،1381 ،(جعفري
  تعهدات اخلاقي فردي؛ -الف 

  تعهدات اخلاقي سازماني؛ -ب 
  تعهدات اخلاقي عمومي. -ج 

ذكــر اســت كــه بــين اخــلاق مــديريت،      لازم بــه 
ــئوليت      ــا مس ــاعي ب ــد اجتم ــاعي و تعه ــخگويي اجتم پاس
 1اجتماعي تفاوت وجود دارد. در اين خصــــوص اندرسن

هـر دو اصـطلاح اخـلاق    «در كتاب خود چنين مي نويسد: 
مديريت و مسئوليت اجتماعي در رابطه با رعايت ارزشها و 

هـدفهاي سـازمان   هنجارها و اصول اخلاقي جامعه و تامين 

                                                            
1-Anderson 

ــا ايــن تفــاوت كــه مســئوليت   ازســوي مــديران هســتند... ب
اجتماعي در ارتباط با مسـائل كـلان سـازمان و اخـلاق در     

 ».ارتباط با رفتار فردي مديران و كاركنان است

يــك ســازمان، زمــاني بــه تعهــد اجتمــاعي اش عمــل 
كند كه به مسـئوليتهاي قـانوني و اقتصـادي خـود عمـل       مي

شتر. به عبارت ديگر، او بـه حـداقل مسـئوليتي    نمايد و نه بي
كــه قــانون از او خواســته اســت عمــل مــي كنــد. چنانچــه   
سازماني، هدف اجتماعي را ترغيب كنـد، تنهـا بـه منظـور     
رسيدن به هدفهاي اقتصادي اش مي باشد و نه چيـز ديگـر.   
مسئوليت اجتماعي با ورود خود، يك چارچوب حاكميت 

كـه براسـاس آن سـازمانها بـه      اخلاقـــي را اضافه مي كنـد 
فعاليتهايي اقدام مي كنند كه وضع جامعه را بهتر كـرده، از  
انجام كارهايي كه باعث بـدتر شـدن وضـعيت جامعـه مـي      
گردنــد پرهيــز مــي كننــد. و نهايتــاً، پاســخگويي اجتمــاعي 
اشاره به توان و ظرفيت سـازمان درجهـت عمـل و اقـــدام     

 معــــه دارد. نســــبت بــــه خواســــته هــــا و انتظــــارات جا
  ) 86 ،1381،(طوسي

در زمينه مسئوليت اجتماعي اصولي را ارائـه   2دنيسون
اگرچه اين مدل بيشـتر بـراي مـديران زنجيـره      .كرده است

توليد تدوين كشده است ولي قابل تعميم به سـازمان هـاي   
  دولتي مي باشد. اين اصول عبارتند از:

 : تلاش در راستاي ايجاد مزيت براي جامعـه و جامعه
همچنــين تحريــك و تشــويق ســازمان هــاي مــرتبط بــراي  

  حركت در راستاي منافع جامعه.

                                                            
2-Denison 
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ــراي ايجــاد  محــيط : تشــويق و تحريــك ســازمان ب
مكانيزم پاسخگويي به محيط خود بـه طـوري كـه ابهـام و     
نارضايتي محيط رفـع شـود و همچنـين مواضـع سـازمان و      
اثــرات سياســت هــاي ســازمان بــر روي نــرخ هــاي تــورم، 

  فقر روشن شود.بيكاري، 
ــلاق: ــازمان و    اخ ــراي س ــي ب ــور اخلاق ــاد منش ايج

  كوشش در جهت عمل به اصول و مباني اخلاقي.
: مسئوليت در برابر اموال افرادي كه مسئوليت مالي

در سازمان سرمايه گذاري كرده اند و همچنين در سازمان 
هاي بزرگ دولتي، مسئوليت در برابر اموال مردم و ثروت 

  )2000 ملي. (دنيسون،
مسئوليت اجتماعي سازمان، فراتر رفتن از چـارچوب  
حداقل الزامات قـانوني اسـت كـه سـازمان در آن فعاليـت      
دارد. درواقع مسئوليت اجتماعي شركتها رويكردي متعالي 
به كسب و كار است كه تاثير اجتمـاعي يـك سـازمان بـر     
جامعه چه داخلي و چه خارجي را مدنظر قرار مـي دهـد و   

آن گــردهم آوردن تمــامي بخشــها اعــم از  هــدف اصــلي 
دولتي، خصوصي و داوطلبان جهت همكاري بـا يكـديگر   
است تا از يك سـو موجـب همسـويي منـافع اقتصـادي بـا       
محيط زيست و ازسوي ديگر سبب توفيق، رشد و پايداري 

 كسب و كار گردد.

 
 مـدل  عنـوان  بـه  دنيسـون  مـدل  انتخاب دلايل

  پژوهش نظري
 مـدلهاي  مطالعـه  و بررسـي  از پـس  پـژوهش  اين در

 مـدل  ها ،مسـئوليت اجتمـاعي سـازمان    شـناخت  مختلـف 

 جديـد  شد. پژوهش انتخاب نظري مدل عنوان به دنيسون

 مبنـاي  و شده معرفي مدلهاي به نسبت دنيسون مدل بودن

 از مـدل  ايـن  بودن كامل همچنين و مدل اين رفتارگرايي

مســئوليت  ســنجش و گيــري انــدازه نظــر شاخصــهاي
مـي   شـمار  بـه  مـدل  اين انتخاب دلايل جمله از ،اجتماعي

 سـطوح  در تمـام  دنيسـون  مـدل  از اسـتفاده  قابليـت  .آينـد 

 ضـمن  .اسـت  مدل اين ويژگيهاي از ديگر يكي سازماني

 مشـاوره  مؤسسـات  توسـط  مدل اين اخير ساليان در اينكه

مسئوليت اجتمـاعي   ارزيابي براي  ISM1از جمله  مديريت
 اسـتفاده  مـورد  گسترده بطور انهاسازم و ها شركتهاسازمان

مـدل دنيسـون    مزايـاي  از ديگـر  يكـي   اسـت.  گرفتـه  قرار
آن در پوشــش مولفــه هــا و شاخصــهاي مــدل  ســازگاري 

مـي باشـد كـه     گرينبـرگ  و بـارون  فرهنگ سازماني مدل
همين امر انسجام و سطح پيوستگي داده هاي جمـع آوري  

 .شده از جامعه آماري موردنظر را افزايش مي دهد

  

  2مدل نظري تحقيق
چارچوب مفهـومي ايـن پـژوهش را نشـان      شكل زير

مي دهد. با توجه به توضيحات ارائه شده در بخش ادبيـات  
تحقيق، در اين پژوهش براي اندازه گيـري تـاثير فرهنـگ    

از چــارچوب ها ســازمان مســووليت اجتمــاعي بــر ســازماني
  مفهومي اين پژوهش استفاه شده است.

  

                                                            
1-Institute for Supply Management (ISM) 

شامل متغيرهاي موثري بوده كه از بررسي ادبيات  نظري تحقيقل مد - 2
 موضوع پژوهش بدست آمده است.
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  تحقيق چارچوب مفهومي )2شكل
 

   تحقيق كلياهداف 
ــياهــداف  ــق كل ــن تحقي ــاثير فرهنــگ   ،اي بررســي ت

راهكارهـاي  سـازمانها و   مسـووليت اجتمـاعي  سازماني بـر  
سازمانها مـي باشـد كـه     اجتماعي افزايش مسئوليت پذيري

در  سـازماني  ي فرهنـگ سهم هر كدام از متغيرها ،در پايان
رتبه بندي شده  هاسازمان اجتماعي افزايش مسئوليت پذيري

  .است
  

  فرضيه هاي تحقيق 
  افـزايش   وزارت نيـرو بـر   شفاف بودن ماموريـت

 موثر است. سازمان مسووليت اجتماعي

 افـزايش   وزارت نيرو بر كاركنان آرمان مشترك
  موثر است. سازمان مسووليت اجتماعي

 افـزايش   وزارت نيرو بـر  كاركنان مدلهاي ذهني
  موثر است. سازمان مسووليت اجتماعي

 افــزايش  وزارت نيــرو بــر كاركنــان كــار تيمــي
  موثر است. سازمان مسووليت اجتماعي

  طرح و روش تحقيق
در اين پژوهش براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از دو 

استفاده شده  "بررسي نظر خبرگان"و  "پرسشنامه  "طريق 
هـا از مقيـاس خـود تحليلـي      براي بررسـي فرضـيه  است كه 

هـا خـود سـاخته هسـتند و      . اين مقيـاس  استفاده شده است
شامل عواملي مثل پذيرش مسئوليت در برابر خود ، محـيط  

از طريق كوواريانس اثـر آن بررسـي و   كه و ديگران است 
همچنين به منظور سنجش متغير هاي تحقيق از  كنترل شد .

 25اسـت. در مجمـوع از    گرديـده مقياس ترتيبـي اسـتفاده   
اسـتفاده   كاركناننظرات سي برربراي پرسش گونه  گزاره
معيار مطرح شده  اهميتگزاره ميزان  بطوريكه در هر شده

بسـيار   معادل 1از  تايي ( پنج  در آن گزاره در يك مقياس
  .بررسي شده است )بسيار زيادبه معناي  5 تا كم

هــا از آمــار توصــيفي  بــراي بررســي فرضــيههمچنــين 
ر اسـتنباطي  (ميانگين ، انحراف معيار و همبسـتگي ) و آمـا  

(تحليل واريانس ، تحليل كوواريانس، رگرسيون و تحليل 
  .عامل ) استفاده شد

  :سازماني فرهنگ
 مشترك آرمان  
 كاركنان تيمي كار 

 ماموريت بودن شفاف 

 كاركنان ذهني مدلهاي  

  :هاسازمان مسووليت اجتماعي

 جامعه 

 محيط 

 اخلاق 

 مالي مسئوليت 



  

  

 47                                                                                                                                     (CSR)بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مسئوليت اجتماعي سازمان ها 

لازم به ذكر است كه معيارهاي ايـن تحقيـق در يـك    
نفـر از خبرگـان    8با مراجعه و كسب نظر  1مطالعه مقدماتي

و كارشناسان امر پـس از انجـام مصـاحبه اكتشـافي از نـوع      
  گروه كانون تعديل شده است.

  
  نمونهحجم  جامعه آماري و اندازه گيري

كاركنـان وزارت نيـرو  و   شامل جامعه آماري تحقيق 
روش نمونــه گيــري   ســازمانهاي تابعــه آن مــي باشــد و   

. با توجـه بـه اينكـه جامعـه آمـاري      اي تصادفي است خوشه
نفــر مــي باشــد  لــذا جامعــه آمــاري ايــن   10.000بــيش از 

نـه مـورد   پژوهش نامحدود فرض شـده اسـت و حجـم نمو   
ــه ايــن    ــا توجــه ب اســتفاده جهــت جمــع آوري اطلاعــات ب
موضوع كه اين بررسي در يك جامعـه نامحـدود صـورت    

  )1384مي گيرد از فرمول زير تعيين گرديده است: (آذر،

2

22

2



 



Z

n
  

بـه همـين    بـود، ن جامعـه مشـخص  واريانس  ميانگين و
 ،كمتـر خطـاي   بـا بيشتر همـراه   جهت براي رعايت اطمينان

پنجـاه  بالاترين مقدار انحراف معيار احتمالي جامعه را كـه  
شـده  است به جاي انحراف معيار جامعـه قـرار داده    درصد
در نظـر   = 0/05 و  =0/05 در ايـن فرمـول     .اسـت 

را در اختيـار  حـداكثر مقـدار    nگرفته شـده و بـه تبـع آن   
  گيرد. مي

                                                            
1-Pilot Study 

پرسشنامه مورد  239در پژوهش حاضر در مجموع تعداد 
تحليل آماري قرار گرفت كه اين تعداد پرسشنامه با توجه 
به محدوديت زماني و نظر مشاورين آماري و خبرگان 

كافي شناخته  ،براي انجام تحليل ها اين پژوهش  ،تحقيق
  شد.

  
  ماهيت تحقيق و روش تحليل آماري

تحقيق با توجـه بـه ماهيـت، از نـوع تحقيـق هـاي        اين
اسـت.   پيمايشـي  _توصيفي و از نظر روش  كاربردي

در اين پژوهش در بحث آمار استنباطي و آزمون فرضيه ها 
به طور عمده از دو روش آمار پارامتريـك و ناپارامتريـك   
استفاده شده است.  دليـل اسـتفاده از آزمـون ناپارامتريـك     

الات تحقيق و مقيـاس اسـتفاده شـده    كيفي بودن پاسخ سو
در پرسشنامه بود كـه بـا اسـتفاده از طيـف ليكـرت مقـادير       

گيرند.  كيفي در بازه اي از خيلي كم تا خيلي زياد قرار مي
نهايتا براي اندازه گيري رابطه بين متغير هاي ترتيبي و رتبه 
ــر مســئوليت اجتمــاعي ســازمانها از    ــاثير متغيرهــا ب بنــدي ت

در  3و آزمون دوجمله اي 2واريانس فريدمنآزمون تحليل 
  اين زمينه بهره برده شد.

علاوه بر اين با تاييد دو پيش شرط استفاده از آزمون 
پارامتريـك، يعنــي نرمــال بــودن توزيــع جامعــه و اســتقلال  

ها (تصادفي بودن داده ها) ، از آزمـون دو جملـه اي و    داده
ك نمونــه اي بعنــوان آزمــون   اســتيودنت تـ ـ  tآزمــون 

                                                            
2-Friedman analysis variance test 
3-Binominal test 
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پارامتريك بمنظور بررسي فاصـله اطمينـان بـراي ميـانگين     
  استفاده گرديد.

 

  متغيرهاي پژوهش
است  سازماني مولفه هاي فرهنگمتغير مستقل شامل 

 متغير وابسته در اين پژوهش مسئوليت پذيري اجتمـاعي و 

اســت و منظــور نمــره اي اســت كــه آزمــودني از  ســازمان 
حليلي بدست آورده اسـت . خـود تحليلـي ،    مقياس خود ت

ــذيري   ــئوليت پ ــزان مس ــازمانها مي ــاعي س ــدگاه اجتم از دي
  مي باشد. آزمودنيها

  
  پرسشنامه 2ييپايا و 1روايي

به منظـور بررسـي روايـي سـوالات پرسـيده شـده در       
تطبيقي اسـتفاده   _مصاحبه و پرسشنامه، از مطالعات نظري 

  گرديده است.
پرسشـنامه   ، 3افـزايش روايـي   در اين تحقيق به منظور

در اختيار تعدادي از استادان، كاركنان و مديران شركتهاي 
تابعه وزارت نيرو قرار گرفت و با كسب نظر و پيشنهادهاي 
آنان اصلاحات لازم انجام شـد. لازم بـه ذكـر اسـت بـراي      
بررسي پايايي پرسشنامه از فرمول آلفاي كرونبـاخ اسـتفاده   

گــزاره  25پرسشــنامه بــا  239 شــد. در ايــن پــژوهش بــراي
بدسـت آمـد    81/37برابر بـا   آلفاي كرونباخ پرسش مقدار

  كه اين مقدار حاكي از پايايي مناسب پرسشنامه است.
  

                                                            
1-validity 
2-reliability 
3-validity 

  تحليل داده هاي تحقيق و آزمون فرضيات
 براي بررسي فرضيه اصلي مطرح شده در اين تحقيق،

  آزمون فرضيه اي به شكل زير مطرح گرديده است:
ــزايش مســئوليت اجتمــاعي  فرهنــگ ســا ــر اف زماني ب

  0Hسازمانهاي وزارت نيرو تاثير ندارد.  فرض 
ــزايش مســئوليت اجتمــاعي    ــر اف فرهنــگ ســازماني ب

  1Hسازمانهاي وزارت نيرو تاثير دارد. فرض 
براي آزمون فرضيه اصلي تحقيق از آزمون دو جملـه  

ده است كـه در آن فرهنـگ سـازماني بـا     اي بهره گرفته ش
در  ،توجه به متغيرهاي چهار گانه مطرح شده در پرسشـنامه 

پنج سطح مورد سوال قرار گرفته شده است. نتايج بدسـت  
(سـطح متوسـط) بدسـت آمـده      3آمده در مقايسه با امتياز 

است كه نتايج حاصل از اين آزمون در جدول ذيـل آمـده   
  است :

صـل از آزمـون آمـاري صـورت     با توجه به نتـايج حا 
گرفته و با توجه به آنكـه عـدد معنـي داري مشـاهده شـده      

ــا  بــوده و از ســطح معنــي داري اســتاندارد  0004/0برابــر ب

مبني بر عدم تـاثير   0H) كمتر مي باشد، لذا فرضيه 05/0(
فرهنگ سازماني بر افزايش مسئوليت اجتماعي سـازمانهاي  

%  تاييد نمي شـود. بـه   95را در سطح اطمينان وزارت نيرو 
عبارت ديگـر مـي تـوان گفـت كـه فرهنـگ سـازماني بـر         
افزايش ارتقاء مسئوليت اجتماعي سـازمانهاي وزارت نيـرو   

  موثر مي باشد.
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  سازماني و  تاثير فرهنگنتايج حاصل از آزمون دوجمله اي مربوط به ) 1 جدول
  سازمان مسئوليت پذيري اجتماعي

  عدد معني داري  نسبت آزمون  نسبت مشاهده شده  تعداد  گروه بندي  شاخص

  سازماني فرهنگ
  0004/0  50/0  54/0  130  3= <   1گروه
      46/0  109  3 >   2گروه

  
  آزمون فرضيه فرعي اول

  آزمون آماري فرضيه فرعي اول به شرح زير است :
ــاعي    ــر مســئوليت اجتم ــان ب ــان مشــترك كاركن آرم

  0Hنمي باشد. فرض سازمانها موثر

ــاعي    ــر مســئوليت اجتم ــان ب ــان مشــترك كاركن آرم

  1Hسازمانها موثر مي باشد. فرض 

تــك نمونــه اي فرضــيه  tنتــايج حاصــل از آزمــون 
  فرعي اول (آرمان مشترك) در جداول ذيل آمده است:

  

  كزي و پراكندگي مربوط به آرمان مشتركشاخصهاي مر )2 جدول
  انحراف معيار  ميانگين امتيازات تعداد پاسخ دهندگان  شاخص

  70/0  55/3 239  آرمان مشترك
  

  تك نمونه اي مربوط به شاخص آرمان مشترك tآماره آزمون ) 3(جدول
  داريعدد معني   درجه آزادي  tآماره   شاخص

  0.0007  238 104/12  آرمان مشترك

محاسـبه شـده    t، آمـاره   SPSSبا توجه به خروجي 
) مي باشد. مقدار عدد معني داري مشاهده 104/12برابر با (

بــوده اســت كــه از ســطح معنــي داري 0.0007شــده برابــر 

در سـطح   0H) كمتر است. لـذا  فرضـيه   05/0استاندارد (
%  تاييد نمي شود. يعنـي مـي تـوان گفـت كـه      95 1اطمينان

آرمان مشترك كاركنان بـر مسـئوليت اجتمـاعي سـازمانها     
  تاثير گذار مي باشد.

                                                            
1-Confidence limits 

  آزمون فرضيه فرعي دوم 
  آزمون آماري فرضيه فرعي دوم به شرح زير است :

كار تيمي كاركنان بـر مسـئوليت اجتمـاعي سـازمانها     

  0H.  فرض موثر نمي باشد
كار تيمي كاركنان بـر مسـئوليت اجتمـاعي سـازمانها     

  1Hموثر مي باشد. فرض 

تـك نمونـه اي در مـورد     tنتايج حاصل از آزمـون  
  شاخص كار تيمي كاركنان در جداول ذيل آمده است:



  

  

 1389 زمستان، چهارم، شماره 40جامعه شناسي كاربردي، سال بيست و يكم، شماره پياپي                                                                                                   50

  

  كندگي مربوط به كار تيمي كاركنانشاخصهاي مركزي و پرا) 4 جدول
  انحراف معيار  ميانگين امتيازات تعداد پاسخ دهندگان  شاخص

  71/0  53/3 239  كار تيمي كاركنان

  
  اي مربوط به شاخص كار تيمي كاركنان تك نمونه tآماره آزمون ) 5 جدول

  معني داري عدد  درجه آزادي  tآماره   شاخص

  0.0005  238 40/11  كار تيمي كاركنان

 
با توجه بـه نتـايج حاصـل از تحليـل آمـاري صـورت       

) مـي باشـد.   49/11محاسبه شده برابر بـا (  tگرفته، آماره 
بوده اسـت   0.06مقدار عدد معني داري مشاهده شده برابر 

تر اسـت. لـذا    ) بيش05/0كه از سطح معني داري استاندارد (

%  تاييد مـي شـود. يعنـي    95در سطح اطمينان  0Hفرضيه 
مي توان گفت كه شاخص كار تيمي كاركنان بر مسئوليت 

  اجتماعي سازمانها تاثير گذار نمي باشد.
 

  آزمون فرضيه فرعي سوم 
  آزمون آماري فرضيه فرعي سوم به شرح زير است :

ت بر مسئوليت اجتمـاعي  شفاف بودن ماموريت شرك

  0Hسازمانها موثر نمي باشد.  فرض 
شفاف بودن ماموريت شركت بر مسئوليت اجتمـاعي  

  1Hفرض   سازمانها موثر مي باشد.

تـك نمونـه اي در مـورد     tنتايج حاصل از آزمـون  
ركت در جـداول ذيـل   شاخص شفاف بودن ماموريـت ش ـ 

 آمده است:

  

  شاخصهاي مركزي و پراكندگي مربوط به شفاف بودن ماموريت) 6 جدول
  انحراف معيار  ميانگين امتيازات تعداد پاسخ دهندگان  شاخص

  70/0  55/3 239 شفاف بودن ماموريت
  

  ن ماموريتشفاف بود تك نمونه اي مربوط به شاخص tآماره آزمون ) 7 جدول
  عدد معني داري  درجه آزادي  tآماره   شاخص

  0.0003  238 10/12 شفاف بودن ماموريت
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محاسـبه شـده    t، آمـاره   SPSSبا توجه به خروجي 
) مي باشد. مقدار عدد معني داري  مشـاهده  49/11برابر با (

ه از ســطح معنــي داري بــوده اســت كــ 0.0003شــده برابــر 

در سـطح   0H) كمتر است. لـذا  فرضـيه   05/0استاندارد (
%  تاييد نمي شـود. يعنـي مـي تـوان گفـت كـه       95اطمينان 

ــر مســئوليت    ــودن ماموريــت شــركت ب شــاخص شــفاف ب
  اجتماعي سازمانها تاثير گذار مي باشد.

  

  رم آزمون فرضيه فرعي چها
  رعي چهارم به شرح زير است :آزمون آماري فرضيه ف

مدلهاي ذهني كاركنان شركت بر مسئوليت اجتماعي 

  0Hسازمانها موثر نمي باشد. فرض 
مدلهاي ذهني كاركنان شركت بر مسئوليت اجتماعي 

  1Hفرض   سازمانها موثر مي باشد.

تك نمونه اي در مورد شـاخص   tنتايج حاصل از آزمون 
  مدلهاي ذهني كاركنان در جداول ذيل آمده است :

  

  شاخصهاي مركزي و پراكندگي مربوط به مدلهاي ذهني كاركنان )8 جدول
  انحراف معيار  ميانگين امتيازات تعداد پاسخ دهندگان  شاخص

  88/0  48/3 239 مدلهاي ذهني كاركنان

  
  اي مربوط به شاخص مدلهاي ذهني كاركنان تك نمونه tآماره آزمون ) 9 جدول
  عدد معني داري  درجه آزادي  tآماره   شاخص

  0.0002  238 39/8 مدلهاي ذهني كاركنان

  
با توجه بـه نتـايج حاصـل از تحليـل آمـاري صـورت       

) مـي باشـد.   49/11رابر بـا ( محاسبه شده ب tگرفته، آماره 
بـوده   0.0002مقدار عدد معنـي داري مشـاهده شـده برابـر     
) كمتــر 05/0اســت كــه از ســطح معنــي داري اســتاندارد ( 

%  تاييـد نمـي   95در سطح اطمينـان   0Hاست. لذا  فرضيه 

شود. يعني مـي تـوان گفـت كـه شـاخص مـدلهاي ذهنـي        
  شد.كاركنان تاثير گذار مي با

همچنين به منظور رتبـه بنـدي هـر يـك از متغيرهـاي      
چهارگانه كه شامل : جامعـه، محـيط، اخـلاق و مسـئوليت     
مالي مي باشند، از آزمون فريدمن استفاده شد كه نتايج در 

  ذيل آمده است:
  ابياي
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  زمانهاميانگين رتبه هاي هر يك از متغيرها ي چهارگانه تشكيل دهنده مسئوليت اجتماعي سا) 10 جدول
 CSRعوامل چهارگانه تشكيل دهنده  ها ميانگين رتبه

  جامعه 82/2

  محيط 43/2

  اخلاق 47/2

 مسئوليت مالي 28/2

  
فـوق مشـاهده مـي گـردد،      همـانطور كـه در جـدول   

) 82/2بالاترين رتبـه مربـوط بـه جامعـه بـا ميـانگين رتبـه (       
باشد، دومين رتبـه مربـوط بـه اخـلاق بـا ميـانگين رتبـه         مي

) در رتبه سـوم  43/2) است ، محيط با ميانگين رتبه (47/2(
 مسئوليت مالي قرار دارد، و نهايتاً پايين ترين رتبه مربوط به

  ) مي باشد.28/2با ميانگين رتبه (
  

  تحليل داده هاي تحقيق و آزمون فرضيات
براي آزمون فرضيه ها به طور عمده از دو روش آمار 

ــتفاده  ــك اس ــك و ناپارامتري ــل   پارامتري ــده اســت.  دلي ش
استفاده از آزمون ناپارامتريك كيفي بودن پاسـخ سـوالات   

تحقيــق و مقيــاس اســتفاده شــده در پرسشــنامه بــود كــه بــا 
استفاده از طيف ليكرت مقادير كيفي در بـازه اي از خيلـي   
كم تا خيلي زياد قرار گرفته اند. نهايتا براي انـدازه گيـري   

ون تحليل واريانس بهره رابطه بين متغير هاي ترتيبي از آزم
  برده شد.

در اين تحقيق براي آزمون فرضـيه اصـلي از آزمـون    
همبسـتگي   11همبستگي استفاده شده است. جدول شماره 

سازمان كل  مسئوليت پذيري اجتماعيو  فرهنگ سازماني
را نشان مي دهد . نتايج در مورد فرضـيه اصـلي همبسـتگي    

 پذيري اجتماعيمسئوليت و  سازماني مثبت را بين فرهنگ

  )P>01/0سازمان را نشان مي دهد. (
  

 سازمان مسئوليت پذيري اجتماعيسازماني و  آزمون همبستگي بين فرهنگ )11جدول 

  سازمان مسئوليت پذيري اجتماعي  ضريب همبستگي

 سازماني فرهنگ

  

  558/0* همبستگي
  00/0 معني داري دوسويه

  170 تعداد پرسشنامه
  ) است.P>01/0درصد( 99دار بودن رابطه در سطح اطمينان *نشان دهنده معني 
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ــر رابطــه  ــه منظــور درك بهت ســازماني و  فرهنــگ  ب
سـازمان از رابطـه رگرسـيون     مسـئوليت پـذيري اجتمـاعي   

سازماني به عنوان  استفاده شده است. در اين رابطه فرهنگ
سازمان به عنوان  مسئوليت پذيري اجتماعيمتغير مستقل و 

ه در نظر گرفته شده است و تعيين شد كه تا چه متغير وابست
 سـازمان معلـول فرهنـگ    مسئوليت پذيري اجتمـاعي ميزان 

نشـان   12 سازماني  است. روابط اين دو در جدول شـماره  
 داده شده است.

  

  مسئوليت پذيري اجتماعيسازماني و  آزمون رگرسيون بين فرهنگ )12جدول
  عرض از مبداء  ضريب بتا  استانداردخطاي ضريب تعيين ضريب همبستگي رگرسيون

558/0  31/0 49/0 53/0 10/5  

  
ــا  ضــريب همبســتگي فرهنــگ مســئوليت ســازماني ب

اسـت بـه    31/0و ضريب تعيين آن 558/0 پذيري اجتماعي
 مسئوليت پذيري اجتمـاعي اين معني كه نسبتي از واريانس 

است  31/0سازماني تعيين شده است برابر با  كه از فرهنگ
اســت رابطــه بدســت آمــده را تاييــد  00/0كــه  Fت و نســب
  كند. مي
 

 و ارائه پيشنهاد بحث و نتيجه گيري

ايــن پــژوهش بــه بررســي رابطــه فرهنــگ ســازمان بــا 
در وزارت نيرو ايران و   ،سازمان مسئوليت پذيري اجتماعي

شركتهاي تابعه پرداخته است. بر اساس يافته هاي ناشـي از  
هـاي تحليلـي اطلاعـات جمـع      مباني نظري و نتايج و يافته

آوري شــده از طريــق عمليــات ميــداني و مصــاحبه گــروه  
كانون با خبرگان، مـي تـوان نتـايج پـژوهش حاضـر را بـه       

  شرح زير ارائه نمود:

نتايج حاصل از اجراي آزمون معني دار بودن ضريب 
نشـان دهنـده همبسـتگي مثبـت و       ،همبستگي چند متغيـري 

و مسئوليت اجتمـاعي در   معني داري بين فرهنگ سازماني
ــرو مــي باشــد ( ــذكر P>01/0وزارت ني ــين لازم ب ). همچن

است كه نتيجه حاصل از اين پـژوهش همسـو بـا مطالعـات     
  ) مي باشد.2000و  دنيسون ( )2000( وگرينبرگ بارون

ــان مشــترك     ــاثير آرم ــه ت ــوط ب ــون مرب بررســي آزم
كاركنان بر مسئوليت اجتماعي سازمان هـا نشـاندهنده ايـن    

عامـل تعيـين    "آرمان مشترك كاركنان"عيت است كه واق
ــين     ــازماني ب ــاعي س ــئوليت اجتم ــاد مس ــده اي در ايج كنن

  كاركنان مي باشد.
توان  مي  ،بر اساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم

ــر مســئوليت     ــان ب گفــت كــه شــاخص كــار تيمــي كاركن
  اجتماعي سازمانها تاثير گذار نمي باشد.

ــوم ن  ــون فرضــيه س ــر  بررســي آزم ــن ام ــاندهنده اي ش
باشــد كــه عامــل شــفاف بــودن ماموريــت شــركت بــر  مــي
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مسئوليت اجتماعي سازمانها تاثير گذار مي باشد و با توجـه  
به اين نكته مي توان از شـفافيت و درك واحـد ماموريـت    
سازمان هـا بـر پيـاده سـازي مسـئوليت اجتمـاعي سـازماني        

رم و همچنين از بررسي آزمـون فرضـيه چهـا    استفاده كرد.
به اين نتيجه رسيديم كه مدل هاي ذهني كاركنان شـركت  
بر مسئوليت اجتماعي سازمان ها بيشترين تاثير را داشـتند و  
به واقع مدل هاي ذهنـي كاركنـان مهمتـرين نقـش را بـين       
عناصر فرهنگ سازماني در پياده سازي مسئوليت اجتماعي 

  سازمان ها ايفاء مي كند.
تحقيـق حاضـر، مطالعـات    در راستاي تاييد يافته هاي 

متعــدد ديگــري نيــز تــاثير فرهنــگ و جــو ســازماني را بــر  
مسئوليت اجتمـاعي سـازمان بررسـي كـرده و آن را تاييـد      

) بيـان  2002) و هولـوزكي ( 2002كرده اند، مـثلا كـوون (  
ــد و    ــري فرهمن ــي و رهب ــازماني غن ــد فرهنــگ س مــي كنن
 كارمندنگر بر مسئوليت اجتماعي كاركنان و سازمان بـيش 
از رهبري كار محور تاثير دارد. اما چگونگي تاثير گذاري 
آن و مولفه هاي تاثيرگذار بر مسئوليت اجنمـاعي سـازمان   
كمتر مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت كـه در ايـن تحقيـق       
سعي بر شناخت و ميزان تاثير گذاري مولفه هـاي فرهنـگ   
ــگ      ــازمان در فرهن ــاعي س ــئوليت اجنم ــر مس ــازماني ب س

در پـژوهش حاضـر بـا     ايراني بوده است. مـثلاً هاي  سازمان
توجه به نتايج حاصـل از رگرسـيون مـي تـوان گفـت كـه       

در  مســئوليت پــذيري اجتمــاعيمهمتــرين مولفــه مــوثر بــر 
مدل هاي ذهني كاركنان اسـت. همچنـين در   ، وزارت نيرو

 مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه با تاثير فرهنگ سازمان بر

رضيه فرعي ايـن تحقيـق مـورد    در مجموع چهار ف، سازمان
تاييد قرار گرفت و  فرضيه اصلي تحقيـق نيـز بـا توجـه بـه      
داده هاي بدست آمده و تحقيق صورت گرفته مورد تاييـد  

  واقع شد.
همچنين ضرايب همبستگي پيرسون  بين مولفـه هـا و   
نتايج بـه دسـت آمـده نيـز حـاكي از آنسـت كـه فرهنـگ         

تـاثير   اجتمـاعي مسـئوليت پـذيري   سازمان بـر مولفـه هـاي    
كه با كاركنان  ،بالايي دارد و با انجام مصاحبه گروه كانون

آنان نيز اين امـر را تاييـد    ،و پرسنل وزارت نيرو  انجام شد
 كردند.

نظـر  بـا توجـه بـه    به عنوان پيشـنهاد تحقيـق حاضـر و    
و  كـارايي شـيوه خـود نظمـي مثبـت     خبرگان در خصوص 

يش مسئوليت پذيري بر افزا هاي ذهني كاركنان تاثير  مدل
لازم نتيجــه گيــري كــرد كــه  اينگونــهاجتمـاعي مــي تــوان  

به جاي قرار دادن قواعد و مقررات از پيش تعيـين  باشد  مي
و دخالـت   كاركنـان و بدون توجه به نظرات  سازمانيشده 

اسـتفاده   كاركنـان آنها در وضع ايـن قواعـد، از مشـاركت    
ذاري در مرحلـه سياسـت گ ـ   بايـد  مـديران سـازمان  كرد و 

بــه اهميــت توجــه مســئولانه نســبت بــه ســلامتي  ســازماني 
و  محيط و وظايف محوله، پي ببرند ،افراد جامعه ،كاركنان

همـين   ،جهت نهادينه شدن اين مورد در فرهنگ سـازماني 
 ،امر را به كاركنان نيز آمـوزش دهنـد. طبـق نظـر خبرگـان     

انتظــار رفتــار مســئولانه را داشــت،  كاركنــاننمــي تــوان از 
  ن آنكه به آنها مسئوليت را آموزش داده باشيم.بدو
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در پايان با توجه به ادبيات تحقيق و با در نظر گـرفتن  
  با توجـه بـه  پيشنهاد مي شود كه  ،يافته هاي پژوهش حاضر

ــر خــود  ــادگيري مبتنــي ب ــأثير ي ــزايش  ت قابــل توجــه در اف
، بايسـتي بـه   كاركنـان  سـازماني مسئوليت پذيري اجتماعي 

همچون:  ختلف مسئوليت اجتماعي سازمانمآموزش ابعاد 
ــترك  ــان مش ــان   ،آرم ــي كاركن ــار تيم ــودن   ،ك ــفاف ب ش

مدل هـاي ذهنـي كاركنـان در     ،ماموريت و از  همه مهمتر
اخـلاق و   ،محـيط  ،امر افـزايش مسـئوليت در قبـال جامعـه    

  پرداخت.مسئوليت مالي سازمان ها 
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